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Abstract 
Jalaluddin Mohammad Balkhi, known as Rumi, was one of the greatest mystics in 

Iran and also in the world who, in addition to being a poet, was considered to be one 

of the world's greatest thinkers. Orhan Pamuk is a contemporary Turkish novelist who 

created the novel "Black Book" by adapting the works, thoughts, life, and people 

around Rumi. Orhan Pamuk has made numerous references to the love and devotion 

of Rumi towards Shams and the emotional connection between them in this novel. In 

the present research, content analysis was utilized to study Orhan Pamuk's awareness 

of Rumi's states, works and thoughts. The findings of the research show that Orhan 

Pamuk created the Black Book based on the relationship between Shams and Rumi 

and he represented the events of the life and mental changes of Rumi after meeting 

Shams in great detail to his audience. Additionally, the mystical concept of "becoming 

the other" and distancing oneself by following the model of the relationship between 

Shams and Rumi has become a frequent practice in this novel. The novel introduces 

every reader to Rumi's mysticism and thoughts, both directly and indirectly. Even 

readers who are unfamiliar with Rumi can gain an understanding of the spiritual world 

by reading the novel. Additionally, readers can become motivated to learn more about 

Rumi's worldview and objective life.  
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 اموکپ اورهان اثر «سياه کتاب» در مولانا و شمس جایگاه تحليل

   قطلو جمالی میراس
 ،بناب ،آزاد اسلامی واحد بناب  دانشگاه دکتری زبان و ادبیات فارسی،

 ایران آذربایجان شرقی،
  

  خیاط علیزاده ناصر
ایجان آذرب مدنی، تبریز، شهید دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استاد

 ایران ، شرقی،
 

 

 مشفقی آرش
 ،اسلامی آزاد دانشگاه بناب، واحد ارسیف ادبیات و زبان گروه استادیار

 ایران آذربایجان شرقی بناب،

 چکیده 
ترين شاعران عارف ايران و جهان است که افزون بر ملاب به مولانا از بزرگ« الدين محمد بلخیجلال»

 ،بینی مولانا مورد توجه اورهان پاموکآيد. افکار و جهانشاعري، جزو متفکران جهان نیز به شمار می

ا، زندگی هبه آثار، انديشه« کتاب سیاه»نوي  معاصر کشور ترکیه قرار گرفته است. پاموک در رمان رمان

در پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوايی شیوۀ  هاي پیرامون مولانا به کرات اشاره کرده است.و انسان

هاي ل قرار گرفته است. يافتههاي مولانا مورد بررسی و تحلیمندي پاموک از احوال، آثار و انديشهبهره

 آفريده و حوادث زندگی« مولانا»و « شم »را بر اساس روابط « کتاب سیاه» ،دهد پاموکپژوهش نشان می

و تحولات روحی مولانا پ  از ملاقات با شم  را با شرح و تفصیل به مخاطبانش بازنمايی کرده است. 

« و مولانا« م ش»گرفتن با تبعیتی از الگوي رابطة  و از خود فاصله« ديگري شدن»همچنین مفهوم عرفانی 

اي را به طور مستایم و ، هر خواننده«کتاب سیاه»به يک روية مکرر در اين رمان بدل شده است. رمان 

کند و دربارۀ زندگی و نزديکان مولانا و ماجراهايی که مولانا غیرمستایم با مولانا و عرفانِ مولانا مواجه می

اسند، شندارد؛ حتی خوانندگانی که از پیش، مولوي را نمیود تجربه کرده به تأمل وامیدر زندگانی خ

توانند با خواندن اين رمان تا حدي با دنیاي روحی و معنوي و نیز زندگی عینی مولانا آشنايی يابند يا می

  .اي براي شناخت و درک جهانبینی مولانا پیدا کننداينکه انگیزه

  .  سیاه کتاب پاموک، اورهان تبریزی، شمس بلخی، محمد الدینجلال: هاکلیدواژه
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 مقدمه
افزون بر قشر روشنفکر و اهالی علم و ادب، بسیاري از مردمان عادي و متعلق به طباات 

ورزند در حالی که از دنیاي فکري مولانا آگاهی کافی مختلف در ترکیه به مولانا عشق می
وجود آرامگاه مولانا در شهر قونیه وابسته است. اورهان  ندارند. اين امر، بیش از هر چیز به

تنادي گواه قابل اس« کتاب سیاه»اي است. رمان شدگان چنین جامعهيکی از تربیت 6پاموک
از اقبال، علاقه، تلاش و البته نبوغ پاموک در درک موازين و تعالیم عرفانی مولانا است. 

بريزي توجه پاموک را به خود جلب کرده انالاب فکري مولانا پ  از ملاقات با شم  ت
و شخصیت اصلی رمانش را با الگوي روابط شم  و مولوي در معرض انالابی فکري و 
هويتی قرارداده است. پاموک با ماجرايی امروزي و قابل درک، دنیاي پر رمز و راز عرفان 

ت دهد. شکی نیسیها آگاهی مشناساند و دربارۀ مولانا به آنمولانا را به خوانندگانش می
آثار  اي گسترده و پردامنه ازکه توجه يک نويسندۀ ترک چون پاموک به مولانا و استفاده

دازه پاموک ين انه ااينکه چرا تا ب ؛اين شاعر بزرگ ايرانی توسط او ماية شگفتی خواهد بود
نديشة ااز  -با منطق و گاه بدون توجیه لازم- طوري که اصرار دارد به دلبستة مولانا شده

 هايش استفاده کند. مولانا به عنوان بستر و دستماية داستان

 تحقیق ةپیشین .0
هايی دربارۀ اورهان پاموک و آثار او به صورت کتاب و مااله صورت تاکنون پژوهش

ها را زمینه و مادمة پژوهش حاضر به شمار آورد. کتابی با توان آنگرفته که به نسبتی می
ب به غري توسط که به اهتمام حاجی بگويچ گردآوري شده و« یاهاسرار کتاب س»عنوان 

هايی از پاموک است ها و طرحها، عک ها، گفتهاست؛ حاوي نوشته شدهفارسی ترجمه 
سخن  «کتاب سیاه»که در آن دربارۀ ابعاد فکري، ساختار و درونمايه و ديگر مختصات 

کتاب »ناد و بررسی رمان »عنوان  اي بادر مااله(6867)همچنین مسلمی  گفته شده است.
طور مختصر مورد ناد قرار داده است. ماالة ديگري توسط دهباشی ه اين کتاب را ب« سیاه
در خصوص اورهان پاموک و « اي پست مدرناورهان پاموک نويسنده»با عنوان ( 6839)

ر در آثا مدرنیتههاي پستکه بیشتر به جلوه سبک نويسندگی او به چا  رسیده است
تحلیل و تطبیق »ماالة ( در 6486همچنین جمالی قطلو و همکاران ) پاموک پرداخته است.

                                                            
1. Pamuk,O. 
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ه کم طور اختصاصی بهب« منطق الطیر عطار نیشابوري و رمان کتاب سیاه از اورهان پاموک
هاي عرفانی شرقی موجود رمان و انديشه یرپیيري پاموک از عطار پرداختهتأث و کیف 

راي ماالة اي بتوان آن را پیشینهاند که میتحلیل و بررسی قرار داده را مورد «کتاب سیاه»
شده، پژوهشی مستال که به طور مستایم به  هاي انجامدر میان پژوهش حاضر دانست.

 پرداخته باشد، يافت نشد.« مولوي»ارتباط رمان کتاب سیاه با 

 خلاصة رمان  .2

« رويا»و « غالب»است. « غالب»وانی به نام رمان کتاب سیاه، ماجراي تغییر و تحول روحی ج
ل برادر کنند. جلااي عاشاانه با هم ازدواج کرده و در آپارتمانی با هم زندگی میبا پیشینه

اي نويسنده ،جلال با نام مستعار جلال سالک .ناتنی رويا و پسر عموي غالب است
  ر استانبول است.نام و داراي ستونی مخصوص در يک روزنامة کثیرالانتشار دصاحب

 جويی جامعودر استانبول جست« غالب»شوند و دلیل مفاود می، بی«جلال»و « رويا»
کند. غالب به دنبال سرنخی از جلال و رويا مخفیانه وارد دو آغاز می براي يافتن اين

هاي خصوصی جلال دست ترتیب به يادداشت ينه اشود و بآپارتمان شخصی جلال می
د شوهاي جلال موجب تحول روحی و توهم هويتی غالب مینوشتهدست ةلعيابد. مطامی
 بیند. غالبشده و خود را در هويت جلال می« جلال»کند که طوري که غالب تصور میبه
و  «جلال سالک»کند. نهايتاً کم، ديگر نیازي به جلال و رويا در خود احساس نمیکم
 سند. ردر نزديکی خانه جلال به قتل می« رويا»

 . مباني نظري 3

 پست مدرنیسم در کتاب سیاه. 3-0

لفة ؤميافت. در اين میان، « کتاب سیاه»توان در رمان مدرنیسم را میوجوه مختلفی از پست
ي و عنوان يکی از عناصر ساختار»که راهِ ورود متن يا متونی از گیشته را به « بینامتنیت»

-ترين وجه پست(، شاخص274: 6837، 6کند )هاچنهموار می« دهندۀ داستانشکل

 هاي مختلف در اين رمان،آيد که به صورتبه شمار می« کتاب سیاه»مدرنیستی در رمان 
 شود. ديده می

                                                            
1. Hachen, L. 
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ته ويژه آثار مولانا و عطار داشه پاموک برخوردي خلاقانه با متون عرفانی ادب فارسی ب
در  چنین متونی کوشیده و هاياست. او پیش از اقتباس از اين متون در شناسايی ظرفیت

ر آثار توانسته مثل ديگ ،ها خلاقیت به کار برده است. از اين روگیري از اين ظرفیتبهره
 بافته و در يکديگرهمبیش از حد به»و « روابط درونی پیچیده»ها مدرن که در آنپست
در اين متون  ( با استفادۀ خلاقانه از آنچه خود761: 6838وجود دارد )نوذري، « شده ادغام
، الگوهايی براي کار خويش به دست آورد و طبق آن الگوها به ترکیب و کردهکشف 

ش هايی از رمان خويطرح مباحثی خاص و گاه متفاوت و نامتعارف و نیز به تدوين جنبه
بخشی به ساختار کلی و ساختارهاي جزئی رمانش ياري بپردازد. اين امر، پاموک را در نظام

ويی گشیوۀ قصهها و آثار، انديشه کردهپاموک تلاش « کتاب سیاه»رمان  داده است. در
مولانا را بازنمايی کند. او در اين رويکرد به قاعدۀ معینی پايبند نبوده و تلاش نکرده از 

اي هبلکه هر جا و هر گونه که خواسته و توانسته آزادانه از جنبه ،اصول خاصی پیروي کند
ی مفهوم عرفان« کتاب سیاه»نا استفاده کرده است. در رمان زندگی و محتواي آثار مولا

با اقتباس از رابطة شم  و مولانا چنان در تار و پود رمان رخنه « خود خود»، يا «خود ديگر»
 مدرن تلایهاي مرکزي در يک رمان پستتوان آن را يکی از کانوناست که می کرده
 کرد. 

 بحث و بررسي .4

مولانا و نیز ماام شامخ وي در عرفان و در حوزۀ انديشه، سبب شده دنیاي اسرارآمیز شعر 
(. 63: 6831، 6)چیتیک ياد شود« انگیزترين شاعر عارف در جهانحیرت»تا از وي با عنوان 

بینی عرفانی اين شاعر و عارف بزرگ اورهان پاموک از زمرۀ کسانی است که با جهان
 و آثار و احوال اوست.  ايرانی آشنايی دارد و سخت، دلبستة مولانا

هاي مختلف به نام مولانا و کسانی که با مولانا در به بهانه« کتاب سیاه»پاموک در رمان 
و از حوادثی که در زندگی مولانا اتفاق افتاده، سخن گفته  کردهاند، اشاره ارتباط بوده

-ز روند قصههاي متنوع و بسیاري، اعم اروي آوردن به مولانا، پاموک را از مايه. است

طه آفرينی برخوردار ساخته است که به همین واسگويی، بیان سرگیشت و الگوي شخصیت
« دنیا هايآورترين رمانترين و حیرتدهندهيکی از تکان»رمانی متفاوت و « کتاب سیاه»

                                                            
1. Chittick,W.  
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 ( لاب گرفته است.988: 6839، 6)دوبلگ

ر ولانا دهاي داستان با شمس و مدگردیسي هویتي و تلاقي شخصیت. 4-0
 کتاب سیاه

هاي مختلفی که پاموک در رمان کتاب سیاه از صرف نظر از اشارات، الهامات و اقتباس
تی پاموک به صور« چه کسی شم  را کشت»مولانا و آثار وي داشته در فصلی با عنوان 

اختصاصی و گسترده به مولانا، خصوصاً به آنچه میان مولانا و شم  تبريزي گیشته، 
  پردازد.می

هاي وارد آپارتمان شخصی جلال شده و با خواندن نوشته« غالب»در روايت پاموک 
با خواندن هر يک از « غالب»جلال در واقع به درون ذهن او نفوذ کرده است؛ کنجکاوي 

ی تا دريابد که جلال چگونه انسان کندمیگیرد و او را وسوسه فزونی می« جلال»هاي نوشته
ل يا تواند به فردي چون جلاخواهد دريابد که خودش چگونه میمیبوده و به تعبیر ديگر، 

ت هاي جلال دقفراتر از آن به خودِ جلال تبديل شود. او براي نیل به اين هدف در نوشته
هايی را که با نیت وي مناسبت دارند، برگزيند و بخواند؛ او با اين روش کند تا يادداشتمی

خواهد به اي از خود و هويتی که میدرک تازه قصد دارد ضمن کشف دوبارۀ جلال به
دست آورد، برسد. مکانی که چنین تغییر هويتی بناست در آن تحاق پیيرد، خانة جلال 
است. به اين ترتیب، يک خانه در دل استانبول در قرن حاضر، تبديل به مکان تلاقی گیشته 

 شود. و امروز می

 سازي روابطذهنی در خواننده و شبیه پاموک با چنین تمهیدي، درصدد ايجاد زمینة
 هاي جلال میاناي است که به طور تصادفی با خواندن يادداشتمولانا و شم  با رابطه

ا و فض غالب و جلال به وجود آمده است. با اين بازآفرينی، مولانا و دنیاي مولانا در يک
شخصیت داستانی که شود و با زندگی يک يک بُعد زمانی از رمان به زمان ما آورده می

خورد يا با آن، همانندي پیدا شهروندي از شهروندان جامعة امروز ترکیه است، گره می
ه مولانا اي مشابه آنچدر اين هنگام به تجربه «غالب»يعنی  ؛کند. اين شخصیت داستانیمی

شود. يابد و مثل او دچار يک دگرگونی بنیادين میدر چندين قرن قبل داشته، دست می
يعنی کسی که با شم ، همسان  ؛هايی است که توسط جلالسطة اين اتفاق، يادداشتوا

                                                            
1. Dubleg, Ch. 
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 شود، نوشته شده است.نشان داده می

کند که مولانا و جلال به هم خیلی نزديک هستند؛ فراتر باره احساس میيک به« غالب»
نا لاتواند میان جلال و مونمی «غالب»از اين، هر دو، يک شخصیت هستند؛ يعنی ديگر 

هاي جلال را با کشف اين رازِ جديد، دوباره از نو نوشته «غالب»وقتی » ؛تمايزي قايل شود
هايی خودش را جاي مولوي جاي آن دو نوشته، يک جورخواند، متوجه شد جلال، جاي

جا کردنِ کلمات و بعضاً حتی جملات، متنی درآورده هيعنی با قدري جاب است؛ جا زده
بدو تولد با جلال بوده و با هر جیک و پیکش آشنا، يک جاهايی که حتی خودش که از 

 . (868: 6863)پاموک، « ماند که اين مولوي است يا جلال؟...واقعاً می
هاي جلال، ظرفیت جلال شدن را در خود با خواندن نوشته« غالب»گونه که همان

 يرد، جلال نیزپیکند و به تدريج، هويت جلال را به عنوان هويت خويش میاحساس می
آيد، به دنبال مولوي شدن است. او چنان در احوال و اقوال هايش برمیچنانچه از يادداشت

عیتی گويد. اين امر نیز در رمان تبمولانا غرق شده که دانسته يا نادانسته، مثل مولانا سخن می
احبت مص گونه که مولانا بر اثر آشنايی واز الگوي رابطة شم  و مولاناست؛ يعنی همان

کند و نهد، جلال نیز هويت مولوي را از آنِ خود میبا شم ، هويت خود را از دست می
 پیيرد.غالب هم هويت جلال را به عنوان هويت خويش می

 «شم  شدن»و مولوي به « شدن مولوي»و جلال به « جلال شدن»تمايل درونی غالب به 
ت، لای شود؛ حرکتی تسلسلی که در نهايت ،تواندوار در رمان کتاب سیاه میحرکتی دايره

رساند و با همديگر، داراي هويتی يعنی جلال و غالب و مولانا را به هم می ؛هر سه شخصیت
هاي جلال هويتی تازه کند. آپارتمان جلال که غالب در آن با خواندن نوشتهيگانه می

 متولد شده است؛يابد، طباة فوقانی همان آپارتمان خانوادگی است که غالب درآن می
يعنی غالب از نظر مکانی نیز به ناطة آغازش بازگشته است. بر همگان مسلم است که 

وار است و رقص سماع وي نیز حرکات موزون و حرکت دايرهمعرفت عرفانی مولوي 
حلاوي است که به شکل سمبلیک بازگشت به ناطة آغاز، پ  از مدتی سرگشتگی را 

 سويه که میان غالب و جلال و مولانا شکل اد اين ارتباط سهپاموک با ايج کند.تداعی می
گرفته، دنیاي شم  و مولوي را که متعلق به قرن هفتم است به روابطی که اکنون و در 

 دهد و به اين ترتیب به نفی زمان و موقعیتگیرد، پیوند میروزگار ما میان دو آدم شکل می
اي از جن  رابطة شم  و مولانا دهد رابطهزند و نشان میدر مناسبات عرفانی دست می



 3142بهار و تابستان  | 1شماره  | 2سال  |پژوهی در ادبیات عرفان تخصصی-دو فصلنامۀ علمی | 31

 

 تواند تکرار شود.در هر زمانی می

 یر وي در تحول فکري و روحي مولاناتأث انعکاس شخصیت شمس و . 4-2
 تاب سیاهک در

هاي گوناگونی در میان صاحبنظران ادب فارسی دربارۀ احوال و طريات شم ، روايت
ترين فرد در زندگی مولانا بوده و توانسته تحولی یرگیارتأث اما در اينکه وي »وجود دارد 

 ،وجود آورده ژرف از جهت سیر و سلوک و نیز از جهت حالت روحی و حسی مولوي ب
اي، شم  خود را از هر نفوذ و سلطه». (77: 6831يثربی،  :)ر.ک« اتفاق نظر وجود دارد

رمشق خود سازد، متوجه که ديگران را س... به جاي آن سازدچه درونی چه بیرونی آزاد می
هاي ... علاوه بر سفرها و تبعید واقعی خويش را کشف کند« خودِ»شود تا درون خود می

وحِ روجوي ناموفقِ يکها جستيابد. پ  از سالخودخواسته، سرانجام به کمال دست می
 استه،ر)آ« يابدخورد که او را چون روح بالاوۀ خويش میناسازگار، بالاخره به مولانا برمی

هايی که داشته، توانسته شم  با همة عادات و احوالِ مغاير با عُرف و ناهنجاري(. 92: 6872
 د.  مولانا را شیفتة خود ساز

پاموک در رمان کتاب سیاه با وجود اذعان به اينکه شم  در زندگی مولانا و تحول 
برخورد  و رفتار غیرمابول شم به  فکري وي بسیار ناش اثرگیاري داشته شده است

مخالفان و منتادان شم  نیز نظر دارد و به چند و چون آن، آگاه است. به فراز داستانی 
 زير توجه کنیم: 

گشته و صدها يعنی خب، شم  هر روز خدا راه به راه در هر کوچه و خیابانی ول می»
 -838: 6863)پاموک،  «کردندعالِم و عارف هم او را ديده و دانة ارزنی هم حسابش نمی

886) . 

دانة ارزنی هم حسابش »يا « گشتهول می»پاموک با آوردن اصطلاحاتی چون 
نگاه و نظر ديگرانی را که شم  را به واسطة رفتارهاي نامتعارف و بیرون از « ،کردندنمی
انعکاس  «کتاب سیاه»حتی به زنده ماندنِ او راضی نبودند در رمان  و اش قبول نداشتندقاعده

 داده است.
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ردي شم ، ف»توان روايات متعددي در اين باره يافت که منابع مختلف فارسی می در
الزمانی، ب)صاحبوده « دنده، پرخاشگر، سختگیر و انعطاف ناپیيرحوصله، تندخو، يککم

ته توانسپروايی میگويا هیچ ک  از گزند شم  در امان نبوده و او با بیو  (686: 6837
از هیچ غولی، از هیچ بتی، از هیچ »و آزار دهد. به قولی هرکسی را از خود برنجاند 

با همة »گیشته و نمی« پرخاش مستایمتازيانة طنز، بی  نیشتر ناد، بیابرمردي، بی 
است  کردهنمی« هاي خويش، به خويشتنِ خويش نیز رحمها و خودبرتربینیخودستايی
 (.69: 6837 الزمانی،)صاحب
مريدان مولوي رفتاري محترمانه و مبادي آداب نداشته،  علاوه بر اينکه با« شم »

انتظارات غیر قابل قبولی از مولوي داشته که براي مريدان وي قابل تحمل نبوده است. 
ه گويی مولوي ب ،شداز مولوي تنها به دست کشیدن از مريدان محدود نمی  انتظار شم»

)پارساپور، « گرفتار میقر  کرد، مورد اعتراض شممی و توجه آوردهرکه روي می
6486 ،36.) 

چطور يکی مثل مولوي که تا آن روز ]تا »در حیرت است که پاموک در رمان خود 
کند[ کسی بوده براي خودش، آن هم شود و با او ملاقات میروزي که با شم  آشنا می

ه کل، بآورد و لاقبا ]شم  تبريزي[، کم می درِ يکبهچه کسی! در ماابلِ اين درويشِ در
نه علم و هنر شم ، »در حالی که به تعبیر پاموک . (868:6863)پاموک، « شودتسلیم می

 «پاي مولوي بود، نه ارج و قرب و ماامش، پهلو به پهلوي ارج و قرب و ماام او ]مولوي[پابه
چه چیزي باعث شده مولانا اين گونه نسبت به شم  ابراز ارادت  ،بنابراين. (883)همان: 
  و حتی کپروا وي را ستايش کند و او را به کسی تبديل کند که هیچبی ،ه کندو علاق

شود خود او نیز انتظار آن را نداشته است. در رمان اين مسئله به عنوان مشکل جلال طرح می
جوي پاسخی براي راز نهفتة اين ماجراست؛ وجلال به نمايندگی از پاموک در جستو 

د او، سپ  خوانندگانش را مجاب سازد. پ  از طرح سؤال و پاسخی که بتواند ابتدا خو
لال رسد که جهاي جلال به فرازي میاز نوشته «غالب»پرسش مکرر رابطة شم  و مولوي، 

ها و انتاادات تندي را موجب شده است؛ آن را در روزنامه به چا  رسانده و نارضايتی
-یدن چنین تفسیرهاي تازه و شگفتداند که مطرح کرتوان ادعا کرد که پاموک نیز میمی

اي در پی داشته باشد؛ گیرانهتواند پیامدهاي سختآوري در مورد شم  و مولوي می
را در نظرية يک شخصیت همیشه غايب در  يآمیزگاه مخاطرهطرح چنین ديد ،بنابراين
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 رمانش جاسازي کرده است. 
الب خواسته در قکه می در نظرية جلال، مولوي، فردي چند شخصیتی بوده که هر وقت

به نظر جلال خود مولوي هم تا آن روز درست مثل »خزيده است: ها میيکی از شخصیت
یل ها خود متفاوت تشکهاي اول بیشتر آثارش بوده؛ يک خود که از دهبیشتر شخصیت
تواند ها خود متفاوت که در خود واحد جمع شدند، فاط اين است که میشده، يا ده

درست مثل پادشاهی که جهت ، ماهه باشد. به نظر جلال آن عزلت ششموضوع اصلی 
اطلاع از حال و روز و... رعیتش همیشه يک دست لباس روستايی در پستوي کاخش داشته 
که بی هیچ تشريفاتی حالی از رعیتش بپرسد، مولوي هم همیشه چند تا شخصیت مثل زاهد 

ي آن بخزد و حالی بپرسد از همة آدمیان اش داشته تا توعارف در چنته و فایه و عالم و
 دور و برش. فاط مشکل اينجاست که چون کسی اساساً از سلطنت مولوي سر

شد در همان لباس روستايی آورده، آن بندۀ خدا تا چهل و پنج سالگی مجبور میدرنمی
 در انتهاي اين فراز داستانی با(. 866: 6863)پاموک، « سر کند و از سلطنتش دور باشد

 افتد. يک باره به ذهن جلالشويم و اتفاق خاص و نادري میگويی مواجه مینوعی تناقض
د گوياش میجلال در ادامة نوشته»رسد که مسئله از اساس چیز ديگري بوده است. می

مولوي که تا آن روز در حلِ تمام مسائل و مشکلات، سرآمدِ همه بوده، در حل مسائل و 
و  گردد که بتواند راز حل اين مسائلاين اساساً دنبال کسی میبرماند و بنامشکلاتی می

مشکلات را در چهرۀ او بخواند و از مصاحبت با او، خودش به کشف اين راز، نايل بیايد؛ 
(. 866)همان: « کند، نه عکسشيعنی به نظر جلال، اين مولوي است که شم  را شم  می

در اساس، چیزي ديگري است؛ چیزي که با به  ظاهراً پاموک به اين ياین رسیده که ماجرا
جور چیزها در مورد بردن صفاتی چون فروتنی و تواضع و خضوع و خشوع و اين کار

 مولانا قابل رمزگشايی و قابل درک نیست. 

ه داند کجلال میبرد. او بعد از طرح اين پرسش، دست در تغییر صورت مسئله می
اينکه سخن و  با وجود، جايگاه والايی داشته و مولانا تا زمان ملاقات با شم  خود

ها را با يافته تا آنهاي بسیاري براي آموختن به ديگران داشته، کسی را درخور نمیآموزه
يافته که ضمن داشتن سزاواري شنیدن اسرار و وي بازگو کند؛ در عین حال، کسی را نمی

ها کسی نامکشوف باشد؛ شم  تنرموز طريات و حایات، داراي ظرفیت و قابلیتی نهفته و 
بوده که واجد اين ويژگی منحصر به فرد بوده که توانسته با ديدار مولانا از درياي بیکران 
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 ِ شم«. شم  شود»مند شده و خود را ارتاا دهد و به تعبیر پاموک معنويت مولانا بهره
ه نا وجود داشتبعد از ديدار مولانا در حایات همان شم  نیست که قبل از ديدار با مولا

در اين ديدار، آنکه سود برده و معرفت و معروفیتی به دست آورده، شم   ،است. بنابراين
ماداري بوده که مولوي از آن زنگار زدوده سپ  بوده نه مولانا. به تعبیري شم  آينه بی

او چنین استنباط کرده که تحول فکري و روحی مولانا نه به  در آن انعکاس يافته است.
یر کسی ديگر، محاق شده تأث طة شم ، بلکه امري است که در خود مولانا، بدون واس

است. بنابراين، جلال ديگر، ناشی براي شم  قائل نیست و مدعی است شم ، يک انسان 
مادار و فاقد کفايت لازم براي اين است که کسی چون مولانا، خود را شاگرد و ارادتمند بی

 وي بداند و تسلیم او شود.

نوا ساختن داستاني با دیدگاه غییر در واگویي مرگ شمس به منظور هم. ت4-3
 پاموک در کتاب سیاه

رسد که اطرافیان مولانا، حضور شم  را در کنار مولانا سخن در باب مولانا به جايی می
 کند که در آن به منتهاي رابطة شم اي از جلال پیدا میآورند. غالب، نوشتة تازهتاب نمی
شده است؛ يعنی زمانی که مريدان و مولانا و دشمنان شم ، ديگر  تأکید ي اشاره و و مولو
را که شم   یرات نامطلوبیتأث توانند توانند رفتار نامتعارفِ شم  را تحمل کنند و نمینمی

جلال در »کنند: علیه شم  توطئه می ،به نظر آنان بر مولانا داشته، طاقت آورند. از اين رو
از  چاکِ مولوي کههاي سینهيک راست رفته بود سرِ اصل قضیه... مريد نوشتة جديدش

قرابت او و شم  به تنگ آمده بودند و عنان صبر و تحمل از کف داده بودند، دور از 
چشم مرادشان، شم  را به شدت، مورد ملامت و میمت قرار داده و تهديد به مرگ کرده 

اين، مولوي از هجر معشوق، جلال عمداً از اين  و شبانه از قونیه اخراج نمودند؛ به دنبال
قبلی، نشان  هايلفظ در نوشتة جديدش به وفور بهره گرفته بود تا عدم توجهش را به تهديد

 (.862: 6863)پاموک، « افتدداده باشد، به بستر مرگ می

یان ها به رفتار برخی مريدان و اطرفاين بخش از رمان برگرفته از رواياتی است که در آن
شود، شم  قصد کند به رحمانه که موجب میپردازد؛ رفتاري بیمولانا با شم  می

 صورت پنهانی يکباره از قونیه برود. 
پاموک پ  از ذکر ماجراي رفتن شم  از قونیه در رمان کتاب سیاه و بیان حال 
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ار مولانا رنابسامان مولانا بر اثر آن در ادامه به ماجراي بازگشت شم  به قونیه بر اثر اص
کند که مريدان به مولانا پ  از ناپديد شدن شم [ چندان ضجه و ناله می»]پردازد: می

اي به مراد ]شم [ گیرند و احول وي از طريق نامهاجبار، سراغ شم  را از شام می
)همان:  «گردانندرسانند و در پی آن نیز به اصرار مولوي، دوباره شم  را به قونیه برمیمی
862). 

ست کند، خود، حکايتی ابازگشت شم  به کنار مولانا که پاموک نیز بدان اشاره می
واقعه،  کند. مولانا پ  از اينکه بیش از پیش، وابستگی روحی مولانا را به شم  برملا می

کند که ديگران، حتی همان کسانی که باعث رفتن شم  شده بودند حال و روزي پیدا می
شوند به هر طريق ممکن، شم  را به کنار مولانا و جمله متفق میسوزانند به حالش دل می

 بازگردانند تا مولانا بیش از اين، دچار افسردگی و آزار روحی نشود.

« رويا»با بازآفرينی موقعیتی مشابه، بهت و حیرتی را که از غیبت  کردهپاموک تلاش 
بهت و حیرتی که مولوي  هاي جلال به غالب دست داده است بهو جلال و مطالعة يادداشت

ين ترتیب مراتبی از عرفان مولوي را ه او ب کنداز غیبت شم  دچار شده بود قابل درک 
هاي جلال، مراحلی که مولوي در شهر شام در نوشته»به زبان ساده تشريح کرده است: 

کمال  هاي عرفانی براي نیل بهشد با مراتبی که در اغلب طرياتبراي نیل به شم  طی می
رفته داد، گزد، يعنی از حیرتی که با غیبت شم  به مولوي دست میشد، مو نمیطی می

 (.863 -867)همان: « شد...تا بُهتی که از فناي او عايدش می

اي از روايت رفت و بازگشت شم  به قونیه به غیبت دوبارۀ پاموک بعد از مادمه
شود؛ اثر يک توطئه کشته می رسد. او بر اين باور است که شم  برشم  يا مرگ او می

اي که فرزند مولانا نیز در آن دخیل بوده است. پاموک، مرگ شم  را نتیجة توطئه
پسر ارشد مولانا « الدينعلاء»وي توسط جمعی از مريدان، همراه با  کردنآويز حلق

 کند. توصیف می

جهاتی با  که روايت پاموک از اين ماجرا از شدهاي به عمل آمده معلوم با بررسی
 برخی راويات موجود در زبان فارسی انطباق دارد و با بعضی ديگر داراي تفاوت است. 

به تدريج، ابعاد مرموز و اسرارآمیزي به خود « کتاب سیاه»مرگ شم  در رمان 
گیرد. پاموک در رمانش فرجامی ديگر و متفاوت را براي رابطة شم  و مولانا رقم می
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خنی در هیچ جاي ديگر س« کتاب سیاه»شدن رمان  پیش از نوشتهزند؛ فرجامی که شايد می
 از آن گفته نشده است. 

در « غالب»گیرد، در يک موقعیت داستانی که در ادامة اشارات قبلی شکل می
روايتی  بیند و آن،ساباه میمطلبی غافلگیرکننده و نامتعارف و بی «جلال»هاي يادداشت

هاي فردي اوست. جلال در دس و گمان و برداشتاست که برساختة جلال بر اساس ح
که قتل شم  توسط خود مولانا صورت گرفته و گويا  کردهگیري اين يادداشت، نتیجه

موجب انتاادهاي فراوانی از سوي  -در زمانی که در روزنامه چا  شده- همین يادداشت
به  يگانه يافته وطرفداران مولانا شده است. جلال که به تدريج، هويت خود را با مولوي 

طرزي احساس کرده که مولانا در روح و وجودش حلول کرده؛ به بیان ديگر، هويت 
را  شم  ،باور رسیده که مولوي به ايناست،  کردهمولوي را با هويت خويش جايگزين 

نگار فهمد، اگويد و میبه قتل رسانده است. او به اين تصور رسیده که هرآنچه را خود می
ده و به زبان آورده است. در واقع جلال به جايی رسیده که میان نظر و نگاه مولانا فهمی

ماية ها با جانآن»... کند: اي احساس نمیخود و آنچه در دنیا و ذهن مولانا هست، فاصله
هاي جلال مخالف بودند که سعی داشت ثابت کند قاتل شم ، کسی نیست جز نوشته

بق کرد که اتفاقاً طبه دست مولوي، دلايلی رو می خود مولوي... در پی اثبات قتل شم 
پسند... بنابراين بیش از همه، اين مولوي تمام قوانین، کاملاً قانونی بودند و کلاً محکمه

برد که اين جاي خودش چیزي نیست؛ جز دلیل اقدام به است که از مرگ شم  بهره می
ه يک شاعر معمولی اهل قونی قتل؛ يعنی اگر شمسی نبود که گم و گور هم بشود، مولوي

 تر... در واقع جلال... سعی کرده بود... اثباتها پايینبود و در شعر عرفانی فارسی از خیلی
 (.828 -863: 6863)پاموک، « کند قاتل اصلی، خودِ مولوي است و لاغیر

اب کت»فرضِ چنین پايان مرموز و غريبی براي ماجراي رابطة شم  و مولانا در رمان 
تانی و هیچ تمهید داسزيرا نويسنده بی ؛ساباه از جهت داستانی استيک پديدۀ بی« سیاه

تنها در يک فراز چندسطري و بدون ايجاد رابطة علی و معلولی که بتواند در ذهنیت 
يعنی مرگ شم  توسط مولانا ايجاد کند به نال  ؛اي براي باور اين مدعاخواننده، زمینه

بته هاي پست مدرن الیرانه پرداخته است. چنین چیزي در رمانامري غیرقابل باور و غافلگ
ستند ها در ماام يک پژوهشگر تاريخ نیجايی که نويسندگان اين رماناز آن ؛ساباه نیستبی

و ادعاي انجام يک تحایق تاريخی مستند را هم ندارند، معمولاً کسی بر رويکرد تاريخی 
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لق حایات تاريخی ]فاط[ به تاريخ تع»ن است که گیرد و در کل، نظر بر ايآنان خُرده نمی
 ؛ نه در رمان. کردجو وو در منابع تاريخی بايد آن را جست (866:6878)ولک، « دارد

 «کتاب سیاه»یر آن در خلق رمان تأث مثنوي معنوي و . 4-4

 «امهات کتب منظوم عرفانی»العادۀ مولانا است که از آن با عنوان مثنوي معنوي، اثرخارق
بیت سروده  21888دفتر و حدود (. مثنوي در شش688: 6876اد شده است )ابراهیمی، ي

الدين و با کوشش مداوم مولوي در چند سال با تحريض و تشويق حسام»شده است. اين اثر 
ترين منظومة آخر عمرش به وجود آمد و هم از روزگار شاعر، به عنوان بهترين و کامل

(. مولانا در مثنوي به طرزي خاص، 418: 6، جلد 6813، )صفا« عرفانی و حکمی شناخته شد
و تبیینِ  و به تحلیل، تشريح، کردهبیان مباحث و مفاهیم عرفانی و میهبی و اخلاقی را دنبال 

 هايی است که وي طیمباحثی پرداخته که ماحصل تجربة سلوک و نیز دانش و آگاهی
ساز از زمان خود مولوي تاکنون بود. اين اثر وزين و دوران کردهحیات خويش کسب 

ن، يکی از آثاري است که در آ« کتاب سیاه»رمان  بسیار مورد اقتباس قرار گرفته است.
ات آن هايی به کتاب مثنوي و حکايپاموک مبتکرانه از مثنوي بهره گرفته و به مناسبت

جود در ي موهااي که در رمان کتاب سیاه به مثنوي و قصهاست. نخستین اشاره کردهاشاره 
پرسد: آن شده، ضمن يک ديالوگ داستانی مفصلی است که يکی از ديگري می

: 6863)پاموک، « آيند يا از بابت احساس؟هاي مثنوي مولوي از بابت قصه میحکايت»
هاي توي مثنوي، بابت هیچ چیزي قصه»گويد: مخاطب در پاسخ اين پرسش می (.668

سوي  آنچه از اين پرسش و پاسخ میان دو (.668: )همان« ها نیستنبیرون از اين قصه
گويی خواهد دو انگیزه براي قصهتواند اين باشد که پاموک میآيد، میوگو برمیگفت

کند، اي که در مثنوي روايت میمولانا در مثنوي مطرح سازد؛ يکی اينکه مولانا با هر قصه
واهد خن دارد. ديگر اينکه میويژه انديشة خود را بیاه درصدد است احساس و عاطفه و ب

ر کند. باي را روايت اي که در آن لحظه دارد، قصهبه فراخور احساس و انديشه و عاطفه
هاي مثنوي اهمیت دارد، محتوا و شود گفت از نظر پاموک، آنچه در قصهاين اساس، می

ه نه اينک هاست که خاستگاه اصلی آن، حال و ح  درونی مولانا تواند بود؛ماية آندرون
وي با روايت قصه بخواهد به حال و حسی خاص برسد و بعد از روايت قصه، چند و چون 

رند و گیهاي مثنوي در متن هم، يا پشت سر هم قرار میآن حال را بازگو سازد. اينکه قصه
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اهر قصه اعتنايی مولانا به خود قصه يا ظتوجهی يا بیآيند، نتیجة بیيکی پ  از ديگري می
 ها معلول هستند نه علت. يعنی اينکه قصهاست؛ 

ی کنند و چه اهمیتها چه ناشی در روند کلی مثنوي ايفا میمولانا دربارۀ اينکه قصه
توانند داشته باشند در مثنوي سخن گفته است. او معتاد است: قصه به خودي خود، می

و  ست، اهمیتبلکه محتوايی که در قصه، نهفته ا ،واجد هیچ اعتبار و اهمیتی نیست
کند. و اين نگاه با آنچه در موضوعیت دارد و همان محتوا، موجوديت قصه را توجیه می

 خوانی دارد. رمان پاموک آمده، هم

اي سراغ دفترچه «جلال»هاي میان نوشته «غالب»در فصل پنجم از بخش دوم رمان، 
 د و به فهرستی از رمزهايبینجنايی را می -اي از دو رمان پلیسیرود که در آن چکیدهمی

هايی رمزي درهم و خورد. او در چهار صفحة نخست اين دفترچه که نوشتهمختلف برمی
ه صفحة ب «غالب»ماند. ها درمیتلاش بسیارش از کشف رمز آن با وجوديابد که آشفته می

ازد سها را کشف کند و همین وي را راغب میتواند رمز نوشتهرسد میپنجم دفترچه که می
نوي  يشمی بر سطح کاغی از آنچه با نوک روان «غالب»تا به کارش ادامه دهد. در ادامه، 

ا داشت اي رنوي ، حکم پاي مورچهنوک روان»کند: اي رمزگشايی مینوشته شده به گونه
که دقايای لاي انگشتان کسی، گرفتار شده و ناگهان روي صفحة سفید و عاري از هر 

سر از چپ به راست، با ه آن جهت بدهد، رها شود، حرکتی آسیمهاي که بتواند بلکه
 زد و دستهاي بسیاري را دور میهدف که رفت و برگشتی، حلاههايی لرزان و بیقدم

کرد... از آنجا که شک نداشت اين آخر، هم، دست از پا درازتر، به ناطة اول رجوع می
ست و از اين بابت، به خدايگان اين نوع از حرکت، فاط و فاط به دنیاي عرفان مربوط ا

هاي اي نداشت جز رجوع مجدد به همان نوشتهدنیا که مولوي باشد، منسوب. پ  چاره
اش. جلال در يکی از اين جلال که در رابطه با مولوي بودند و مسلک و مرام عرفانی

 و هیچ ها به داستانی از دفتر چهارم مثنوي اشاره کرده و عین عبارات را آوردهنوشته
 (.    846 -848: 6863)پاموک، « توضیحی هم نداده بود

اين بخش از روايت را چنانچه در اين فراز داستانی نیز اشاره شده، غالب برآيند اقتباسی 
است؛ بدين معنی که ارتباط معنوي جلال با مولانا، منبع  کردهداند که جلال از مولانا می

سطة آن توانسته بیانی رمزي را در نوشتة خود به کار الهامی براي جلال بوده و جلال به وا
 بیند که جلال به داستانی از دفتر چهارم مثنويهاي جلال، غالب میگیرد. در يکی از نوشته
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 بیند و ناش واي که حرکت قلم را بر کاغی میمولوي اشاره کرده است؛ داستان مورچه
نا اين داستان را در دفتر چهارم مثنوي بیند. مولانگار برآمده از قلم را کار خود قلم می

 آورده است:
 

 مااوریکاای باار کاااغاایي ديااد او قاالاام »

 هااا آن کلااک کرد کااه عجااايااِب ناش

 ر وگفت آن مور اِصااَبیع اساات آن پیشااه

 گفاات آن مورِ ساااِوُم کازو بااازو اسااات  

 رفاات بااالا تااا يااکاای  چااُناایاان ماایهاام

 گاافاات کازو صاااورت مبینیااد اين هُنر 
 

 از هاام گاافاات بااا مااور دگاار اياان ر   

 زار و وردهمچو ريحان و چو سااوساان

 وين قالام در فِعااَل فاروع اساااات و اثر 

 که اِصاااَبیع لاغر زِ زوریش ناش بسااات

 مااهااتاارِ مااوران فااطاان بااود اناادکاای   

 «خبرکااه بااه خواب و مرگ گردد بی
 

 (169 -164: 6876)مولانا، 

نظران کوته راز فحواي داستان پیداست که قصد مولانا از اين تمثیل، نفی و نکوهش رفتا
توانند قادر واقعی و نهايی عالم هستی را دريابند و اسباب و و ظاهربینان است که نمی

نشانند. نکتة مهمی که در شاهد متن رمان پاموک وجود العلل میها را به جاي علتمعلول
 ندانسته و فراز و فرود و زواياي فلسفی و عرفانی آدارد اين است که وي اين داستان را می

اينکه به اين  با وجوداست؛ به همین واسطه در رمان کتاب سیاه، جلال،  کردهرا درک 
، توضیحی دربارۀ آن نداده است. آنچه جلال دربارۀ کردهداستان و جزئیاتی از آن اشاره 

که منبع آن را نیز ذکر کرده و گفته که داستانی متعلق به دفتر چهارم مثنوي - اين داستان
ه، روايتی بازآفرينی شده از اصل داستان در مثنوي است. در حایات، گفت -مولوي است

ايی هپاموک، روايتی ديگر از اين داستانِ تمثیلی ساخته است؛ روايتی که با وجود تفاوت
 در جزئیات، کلیت و موضوعیت آن، مبتنی بر همان روايت مولاناست. 

شطرنج مفصل و  در فصل هشتم از بخش دوم رمان کتاب سیاه که عنوان آن يک
طولانی است. راوي ديکتاتور وقت يک ژنرال ارتش است؛ اکنون به عنوان شخص اول 

رود تا ژنرال حاکم يا کشور خود، مشغول حکومت است. ماجرا بدين منوال پیش می
ا او به کند و بزند، پیدا میکسی را که خود را به جاي ديکتاتور، جا میديکتاتور وقت 

 پرسد. و چرايی رفتارش را می نشیندوگو میگفت



 21 | و همکارانقطلو  جمالی | پاموک اورهان اثر «سیاه کتاب» در مولانا و شمس جایگاه تحلیل

 

ز کند و بر حکايتی اوگو، ژنرال دوم به کتاب مثنوي اشاره میدر اثناي اين گفت
ورزد، شنیدن اين حکايت موجب دگرگونی در حال ديکتاتور می تأکید حکايات آن 

که  گفت و حکايتیژنرال از مثنوي می»دارد: شود و او را به تغییر رويه و رفتارش میمی
لغو  باره تصمیم اکید برمولوي از يک مساباة نااشی نال قول کرده بود که من به يک

حکومت نظامی گرفتم... صرفاً به اين دلیل که شب بعد، خوابم بگیرد؛ يا نه، مطمئن باشم 
: 6863)پاموک، « جاي اين شهر به تکاپو... ها به کار افتاده و جايکه عاربة آن ساعت

مساباة نااشی که در رمان پاموک به آن اشاره شده، داستانی است که  (. داستان483 -487
ثنوي در دفتر اول م« کردن رومیان و چینیان در علم نااشی و صورتگري اءمر»با عنوان قصة 

گیرد؛ اي میان نگارگران چین و روم صورت میآمده است. در اين داستان، رقابت و مساباه
ر معرفی تدستدانستند و در نااشی، خود را چیرهديگر می هر دو گروه خود را برتر از گروه

 شود:کردند: در مثنوي اين حکايت چنین آغاز میمی

 «رومیان گفتند ما را کر و فر...     تر چینیان گفتند ما نااش»

 (97 -691: 6876)مولانا،

اشتی است س و يا بردبلکه اقتبا ،اين قصه، اختصاصاً از آن مولانا نیستيابد. اولاً و ادامه می
اة حکايتی که مولوي از يک مساب»است که از عبارت  کردهکه مولانا از منابع پیش از خود 

در فراز داستانی فوق مشخص است که پاموک به اين مسئله  «کرده بود نال قولنااشی 
در ماجرايی که پاموک از سرگیشت ژنرال با استفاده از اين داستان در  واقف است. ثانیاً
کند، ژنرال براي اينکه خودش به آرامش برسد، دلش را از غرور و تکبر، مثنوي نال می

چیند و حکومت ها را برمیزدايد و محدوديتقیود مادي، انحصارطلبی و خودکامگی می
 کند تا شب بعد خودش بتواند، بخوابد.نظامی را لغو می

 ترک قیود مادي براي رنگی واين داستان، روايتی است که مبناي آن، ضرورت بی
رسیدن به بصیرت است تا درک حایات برآدمی میسر شود؛ به تعبیر شهیدي اين قصه 

دايی و ها بزاگر خواهی عالم حایای بر تو افاضه شود، بايد دل خود از تیرگی»گويد: می
(. مضمون داستان 39: 6878)شهیدي، « رنگ شوي تا علم الهی بر دل تو تجلی کندبی

ان نگارگران چین و روم برگرفته از مثنوي بار ديگر در فصل چهاردهم رمان با مساباة می
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شود. در اين بخش از رمان که آن را نوعی اعتراض نويسنده عنوان تصاوير مرموز تکرار می
ه مرکز احیاي شود کتوان تلای کرد، عنوان میبه جايگاه هنر و ادبیات سنتی ترکیه نیز می

طور ه د و بشوعنوان باتلاق ياد می به دست نااهلان افتاده و از آن باهنرهاي سنتی استانبول 
سمبولیک به معضلات مربوط به عدم اهتمام به وجه شرقی فرهنگ و هويت ترکیه اشاره 

دهد اي ترتیب میشود. در اين قسمت داستان يکی از شرخرهاي محلی، مساباه نااشیمی
ار روي ديو»شود که: ضور هیئت داوران معلوم میها در حبرداري از نااشیکه بعد از پرده

اي اي شاهانه بود از استانبول و... اما روي ديوار سمت چپی آينهسمت راستی صحنه
(. برندۀ نااشی با اکثريت آراي هیئت داوران به اثر 946: 6863)پاموک، « سیمگون بود
یرد. پاموک گتعلق میيعنی کسی که آينه را در ديوار ماابل نصب کرده است،  ؛دست چپی

ه از کند که در اين نااشی کگیارد و عنوان میدر تفسیر اين مفهوم عرفانی پا را فراتر می
فروشان، خستگان و مستان به گردان، دستاقشار مختلف مردم، اعم از رهگیران، دوره

وجه ت اي يا بخشی از آناي به فراخور حال خود به چهرهبیننده اند، هرتصوير کشیده شده
ينه کند و در کمال تعجب در آکند و براي يافتن رموز آن اندکی پیش رفته و دقت میمی

اي هبیند[ که لاي چهره]را می« تصويري از چهرۀ خودشان»... بیند: تصوير خودش را می
 ؛(. اين مؤلفه941: 6863)پاموک، « منعک  شده از آن نااشی روي آن آينه انعکاس داشت

هاي عرفانی است که نیز يکی از آموزه« بیند که هستآن چیزي را میهر کسی »يعنی 
مولوي به کرات به آن پرداخته است. شاهدهاي متعددي در آثار مولانا در تبیین اين مفهوم 

یه در ف« داستان پیلی که از ديدن عک  خود رمید»توان به وجود دارد که از جمله آن می
 اول مثنوي با مطلع زير اشاره کرد:مافیه مولانا يا داستانی در دفتر 

 ديااد احاامااد را ابااوجهاال و بگفاات »

 ام مصااااول دساااات گفاات من آيینااه
 

 هاشااام شاااگفتزشااات ناشااای کز بنی 

 «ترک و هندو در من آن بیند که هسااات
 

 (6876/6/229)مولوي،

  گیرينتیجه

از  حدي که نسبت به مولانا دارند، شناختی درخورمردم ترکیه با وجود شیفتگی و عشق بی
انگارد هاي مولوي را موهبتی میها، دنیا و اشعار و آثار مولانا ندارند. پاموک انديشهانديشه
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تواند بشريت را به سمت کشف هويت واقعی خود و رسیدن به انسان کامل رهنمون که می
 مراتب و مناقب کردهتلاش « کتاب سیاه»با آفرينش رمان  شود. به همین جهت پاموک

را در قالبی نو ريخته و با بیان تمثیلی جديد و امروزي براي مخاطبانش قابل  عرفانی مولانا
گرفتن به يک روية مکرر در اين رمان بدل و از خود، فاصله« ديگري شدن»درک کند. 

را در « جلال شدن»هاي جلال، ظرفیت گونه که غالب با خواندن نوشتهشده است. همان
 پیيرد، جلالجلال را به عنوان هويت خويش می کند و به تدريج، هويتخود احساس می

آيد ناخودآگاه به دنبال جدايی از خويش و در صدد هايش برمینیز چنانچه از يادداشت
. او چنان در احوال و اقوال مولانا غرق شده که دانسته يا نادانسته، مثل است« مولوي شدن»

پاموک به درک ، شدمشخص  هاي به عمل آمدهبا بررسیگويد. همچنین مولانا سخن می
ي هاهاي مطروحه در آثار مولانا نیز رسیده و برخی از قصهو آگاهی لازم درخصوص قصه
هاي مثنوي اهمیت دارد، محتوا و دريافته که آنچه در قصهمثنوي را در رمان خود آورده 

 هاست که خاستگاه اصلی آن، حال و ح  درونی مولانا است.ماية آنو درون

 افعتعارض من
 تعارض منافع وجود ندارد.
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